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یکی از مسائل مهم در ارزیابی اسناد احادیث طریق تحمل و شیوه انتقال حدیث است و عالمان و محدثان» به 
ویژه در دوره‌های متأخره بر این امر تأکید داشته‌اند؛ به گونه‌ای که وضوح شیوه انتقال حدیث را یکی از امارات اصالت 
و صحت حدیث در شمار آورده‌اند. پژوهش حاضر, اسناد روایات کتاب الکافی را از این منظر مورد بررسی قرار داده 
و ضمن ارزیابی آماری بسامدٍ کاربست طرق مختلف تحمل حدیث در الکافی» شبهات وارده پبرامون ابهامات موحود 
در طرق تحمل حدیث در این کتاب» به ویژه شبهه وحود «عنعنه» در اسناد الکافی راء به روش تحلیل آماری بررسی 
میکند. یافته‌ها حکایت از آن دارد که مسئله تصریح به کیفیت و طریق تحمل حدیث نزد محدثان نخستین به ویژه 
در مکتب امامیه. چندان مورد توحه نبوده و بیشتر بر اتصال سند. روایت از ثقه و سایر قرائن و شواهد سندی و متنی 
تا کید م ی کزدند: 


کلید واژه ها: طریق تحمل حدیث کلینی الکافی؛ عنعنه» مصطلح الحدیث. 
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فص 15 عصمتاحتهه عط) ۵۶ عقصع1 مطا عصامنالده صا فمیاوعد اصهعممرصد تمحر فا ۵۶ موم 
فص صد راام1معصروه رعاکتصمتان0ه مج فتقامطم مممتفعتصصعصهتا صرح صمتامععع۲ فا ۵۶ 2۵00 
فص ۵۶ تیاه مط) 60ع10وصمع 07۷۵ رم تافص فنطا 12040فهدمرصصه 27۵ظ رقل‌منو تعق1 
۰ 224 رام1)صمطاناج ولد ۵۶ قصوزه عمط ۶ مهم قح ۲۱۵0 قطا عصتااتصعصه ۵۶ 0مطام 
,150 ,6011۷76 گنه عتطا رم فصمتاهنهه اه ۵۶ وقصعا مط 0مصتصصیقن فقط واگ فنط ]1 
وت صا ۲۱۵۵16۲ ما هصتتهعع۲ ۵۶و و0مطاعصط کصعععن ۵۶ موبا مطل هم فمتاکتاها٩‏ عاععتاه ]1 
عصنصوهعصمع قاطابامل مط) فمفهعتاکع 1۳۲۷ رمطامصه هم همه امعتافتهای ج طمنامته مه اوه 
فص غباوطاه جمتاهعتان فطا «المتهعموع یاممط فنطا ص1 وره/ عطا1۵6۵1۷ مععط ا و0لاتناع1ماص2 
-ع50 001885 مط 1 .21-126 0۶ وجصو1 مط ما (رصمتععتحصعصه تحعاتا) طمصحقصصم ۵۴ ومصماعلنه 
7 0100 ,مدمه هه ۲۳/۵۱۷ مطا مر عمط پوالهزمممرکه رقتاکتط0201010 اف مطا اقطا آکمع 
-۱2۵ 6 عصتاا تحجعصعط 24 مطا1۱6۵۵۵1۷ ۵۲ 0مطاعصه مط فصه باتآمنان معط ما صمتاصعتاه متا 
فص مگ معصااه‌ننهط رقصعا فطا ۶ه ممتام‌عصجمه مط 81260هصام‌صه صعتگه رفظ رتتتاه: قا .مت 
۰ اهنره] مه رتجامممصتاهمل قطان مه ورتم کته 

بتک21-1 بتطهامک مطان۲۱۸ عطا عصا))تصصعصه 4صه عصا ۲۵۵۵ ۵۶ 00طامج 1 :۷۵۲۵8 مک 
۵ )۳۱201 . ,طقطهونر 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین /۷۷ 
مقدمه 
از دیرباز شیوه‌های فراگیری حدیث از جمله معیارهای ارزش‌گذاری حدیث بوده است. با توجه به اهمیتی که 
حدیث نزد مسلمانان دارد و نظر به دقتی که محدئان در اثبات اصالت حدیث و صحت انتساب آن به معصوم 
روا داشه‌ند. از دیرباز عالمان و محدثان» نگاه ویژ‌ای به طرق تحمل حدیث کرد‌ند؛ بدین ترتیب که در 
تلقی هر حدیث از مشایخ خود. در جزنیات طرق تحمل مشایخ خود دقت کرده و چگونگی انتقال حدیث و 
وصول آن به مشایخ را از ایشان جویا شده‌اند و به هنگام گزارش حدیث نیز علاوه بر اين‌که طریق تحمل خود 
را به روشنی بیان کرده‌اند» کوشیده‌اند که طریق انتقال حدیث در طبقات بالاتر را نیز با دقت و ظرافت هر چه 
تمام گزارش کنند تا سند حدیث از اتقان بیشتری برخوردار شود و بدین ترتیب اعتبار حدیثی که نقل می‌کنند. 
بیشتر شود. در اين میان برخی محدثان و مصنفان احادیث» گاه برای رعایت اختصار پا به دلایلی دیگر» طرق 
تحمل حدیث را پوشیده داشته و به الفاظ مبهمی چون «قال» یا «(عن» بسنده کرده‌اند که این امر باعث شده 
طریق انتقال حدیث از استاد به شاگرد برای مخاطبان مخفی بماند. از سوی دیگر دورانی که حدیث بیشتر به 
صورت شفاهی نقل شده. سماع مستقیم حدیث از شیخ به عنوان معتبرترین راه اخذ حدیث به شمار می‌رفت 
و احادیثی که از طرق دیگر مثل وجاده و وصیت و اعلام و... منتقل می‌شد. دارای اعتبار کمتری بود و باعث 
می‌شد که محدثان در مواجهه با این‌گونه احادیث. کمتر بدان‌ها اعتماد کنند. این اصرار بر سماح باعث شد که 
برخی افراد حاعل و دروغگو نیز برای اعتبار بخشیدن به سخنان خود به حعل اسنادی با طرق تحمل حدیث 
واضح روی بیاورند و بدین ترتیب تلاش کنند تا زمینه پذیرش مجعولات خود را در میان اصحاب حدیث 
فراهم آوردند. این فعل و انفعالات باعث شد که در برهه‌ای از زمان» سره و ناسره در هم آمیزد و مشکلاتی در 
گزارش روایات پدید آید که بررسی آن نیازمند مجالی دیگر است. 
یکی از مهم‌ترین منابع حدیثی شیعه. الکافی از ثقة‌الاسلام کلینی است که جایگاهی والا در میان امامیه 
دارد و تألیف آن به دوران غیبت صغری بازمی‌گردد و به همین دلیل و دلایل بسیار دیگر اهمیت بسیاری در 
شکل‌گیری منظومه معرفتی شیعه دارد(جهت اطلاع از دلایل اهمیت الکافی ر.ک: حجت. ۵۷) و به دلیل 
همین اهمیتش از دیرباز پیوسته زیر ذره‌بین عالمان موافق و مخالف بوده و هر یک به نوبه خود در تقویت یا 
تضعیف جایگاه آن کوشیده‌اند. با این حال یکی از مهم‌ترین طعن‌های وارد بر این کتاب ایرادی است که به 
طریق تحمل احادیث آن وارد ساخته‌اند که چرا بیشتر احادیث الکافی به اصطلاح «معنعن» است و کلینی 
در گزارش روایات خود. وجه تحمل حدیث را پوشیده داشته و بدین ترتیب اعتبار روایات کتاب خود را زیر 
سوال برده است.(پهلوان» 4 ۲۲) این پژوهش درصدد است تا نخست صحت و سقم این ادعا را از طریق 
بررسی آماری روایات الکافی بسنجد و سپس با تحلیل روش کار محدثان بزرگ امامی در گزارش اسناد» طی 


قرن‌های سوم و چهارم هجری(دوران حیات کلینی)» شبهات وارده درباره اسناد روایات الکافی را بررسی و 


۸ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
نقد کند. بنابراین» مهم‌ترین پرسش پژوهش حاضر این است که آیاآن‌گونه که برخی ادعا کرده‌اند» کلینی در 
گزارش روایات خود. طرق تحمل حدیث را پوشیده داشته و اگر چنین است» دلیل این کار کلینی چیست و 
آیا این شیوه؛ یعنی عدم وضوح در بیان طریق تحمل حدیث. در زمان کلینی و در میان محدثان امامی» امری 
پذیرفته و مرسوم بود یا اینکه کاری غیرمتعارف به شمار می‌رفت؟ 

ضرورت و اهمیت این موضوع از آن روست که الکافی مهم‌ترین منبع روایی شیعه و معتبرترین آنها به 
شمار می‌رود که هم از نظر محتوا از سایر منابع متقدم امامی حجیم‌تر است و هم از نظر اعتباره حایگاه 
ویژه‌ای در شکل‌دهی باورهای شیعی دارد و در میان چهار کتاب اصلی حدیث شیعه. تنها کتابی است که 
علاوه بر فروعات فقهی؛ مباحث مربوط به اصول عقاید را نیز ذکر کرده است و از اين رهگذر تأثیری شگرف 
در شکل‌گیری اندیشه‌های شیعی دارد. لذا هر طعنی که بر آن وارد می‌شود. به طور مستقیم عقاید و باورهای 
شیعی را زیر سوّال می‌برد و بالطبع هر طعنی که از آن دفع می‌شود. در حقیقت. باورهای شیعی را در مقابل 
طعین‌های مشالغان» قظهیر و اصالت و صحت این باورها را به اثیات می‌وسائن: 

تا کنون درباره اعتبار کتاب الکافی و دفاع از اصالت روایات آن. پژوهش‌های بسیار سامان داده شده است 
که از مرتبط‌ترین این پژوهش‌ها با مسئله تحقیق حاضر به کتاب العنعنه من صیغ الاداء للحدیث الشریف اثر 
سیدمحمدرضا حسینی جلالی می‌توان اشاره کرد که روش عنعنه را در گزارش اسناده روشی معتبر و مرسوم 
نزد محدثان متقدم می‌داند که به تدریج در دوره‌های بعد بنا به ملاحظاتی حایگاه خود را از دست داده است. 
(ر.ک: حسینی حلالی) علاوه بر این در کتاب رسایل فی درایه الحدیث اثر آقای ابوالفضل حافظیان نیز به 
این مقوله پرداخته وضمن ادعای اجماع محققان بر احتمال نزدیک به یقین در متصل و معتبر بودن احادیث 
معنعن» بر اعتبار روش عنعنه در گزارش اسناد و رواج آن نرق میحلگان تخسشیع کا کید شنم اس (ن, ک: 
حافظیان. ۱/ ۱۷۸) در مقاله «علل گرايش کمینه متقدمان امامیه به طرق تحمل حدیث» اثر آقای مهدی 
ایزدی نیز ضمن پذیرش تلویحی کثرت عنعنه در عموم روایات امامیه تلاش شده تا عوامل این پدیده و 
میزان اثر آن بر ارزش روایات امامیه بررسی شود. با این حال در خصوص ارزیابی آماری طرق تحمل حدیث 
در الکافی پژوهش مستقلی انجام نشده است که اين امر. ضرورت و اهمیت کار را بیش از پیش جلوه‌گر 
می‌سازد. علاوه بر موارد پیشگفته» مقاله مدخل «تحمل حدیث» در دائره المعارف بزرگ اسلامی» نیز به 
لحاظ موضوعی با مسئله این پژوهش قرابت دارد با این حال ماهیت دائره المعارفی بودن آن مقاله باعث 
شده است که مباحث. به صورت کلی ارانه شود و مطالعه دقیقی روی نحوه کاربست الفاظ تحمل حدیث 
در الکافی فر آن ضورت نگیرده 

روش کار در این پژوهش بدین شرح است که نخست سه کتاب از نخستین کتاب‌های بخش اصول 
الکافی؛ یعنی کتاب العقل و الجهل. کتاب العلم و کتاب التوحید و دو کتاب از اواسط و اواخر بخش فروع؛ 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین /۷۹ 
یعنی کتابهای الحج و الوصایا و صد روایت انتهایی بخش روضه کافی به عنوان جامعه آماری انتخاب و 
کلیه اسناد این بخش‌هاء مورد بررسی قرار گرفته و آمار طریق تحمل همه روایات استخراج و دسته‌بندی 
شده و میزان بسامد هر یک از طرق تحمل حدیث در این دو کتاب مشخص شده است. آن گاه با بررسی و 
مقایسه آمار به دست آمده از هر یک از طرق تحمل حدیث در این بخش‌هاء شیوه کلینی در گزارش روایات 
فراهم آمده سپس با تحلیل روش کار سایر محدثان هم‌عصر کلینی در گزارش حدیث. میزان توجه آنها به 
طرق مختلف تحمل حدیث استخراج شده است تا از این رهگذر بتوان به درستی و با وضوح به این پرسش 
مهم پاسخ داد که آیا کلینی در انتخاب روش «عنعنه» در اسناد روایات کتاب خود. خلاف روش عصر خود 
عمل کرده یا اینکه از روشی که محدثان عصر او از آن پیروی می‌کرده‌اند. سرمشق گرفته است. بی‌شک نتایج 
حاصل از این تحقیق می‌تواند در رد یکی از مهم‌ترین شبهات بر کتاب الکافی مزثر ‏ گامی در راستای ارتقای 


اعتبار این کتاب شریف برداشته شود. 


بحث و بررسی 
پیش از ورود به بحث درباره طرق تحمل در الکافی لازم است تا نخست مختصری درباره مفهوم طریق 
تحمل حدیث و انواع آن بحث شود تا زمینه برای فهم بهتر مطالب آماده گردد. 
۱ تحمل حدیث 
طریق تحمل حدیث اصطلاحی در علوم حدیث است که ناظر به چگونگی پیوستگی میان هر راوی و شیخ 
در سلسله سند حدیث است. این واژه از ريشه «حمل» به معنای بردن گرفته شده و به معنای پذیرفتن چیزی 
برای حمل است.(فراهیدی» ۳/ ۲۴۰؛ ابن‌فارس» ۲/ ۱۰۶) این عبارت در اصطلاح علم حدیث به معنای 
اخذ حدیث از استاد است که در مقابل آن ادای حدیث قرار دارد.(حارثی» ۱۳۱؛ بهائی؛ ۲۷۳؛ طریحی؛ 
۰ صدر ۴۳۹؛ مامقانی» مقباس الهدایه» ۲/ ۵۶) مباحث مربوط به این موضوع در کتاب‌های درایه در 
دو محور شرایط تحمل و ادای حدیث و طرق تحمل و ادای حدیث بحث می‌شود. (برای آگاهی از شرایط 
تحمل حدیث و ادای آن نزد شیعه و اهل‌سنت ر.ک: شهید انی» ۲۳۰-۲۱۶؛ ابن‌صلاح» ۱۳۳؛ ابن‌دقیق» 
۷ کجوری» ۲۱۱) از طرفی برای تحمل حدیث و ادای آن نیز الفاظی وضع شده است که از چگونگی 
دریافت و انتقال حدیث حکایت دارد و از آن به طرق تحمل حدیث یاد می‌شود. 

۱-۱-انواع طرق تحمل حدیث 

ماهیت انتقال حدیث. که در سده‌های اول هحری» بیشتر صورت شفاهی داشته. باعث شده است که 
شیوه‌های مختلفی برای دریافت و ادای حدیث به وحود بياید. این شیوه‌ها رفته‌رفته با شیوع کتابت حدیث» 
تنوع بیشتری یافت و با گسترش دامنه احادیث. دامنه تنوع طرق انتقال حدیث نیز گسترش یافت. عالمان 
مسلمان حدود هفت(بهانی» ۱۷؛ شهید ثانی» ۲۳4؛ کجوریء ۲۱۱) یا هشت شیوه را (ابن صلاح» ۱۳۳) 


۶ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
برای تحمل حدیث بیان داشته‌اند. دلیل این اختلاف یکی شمردن وصیت و اعلام طبق برخی دیدگاه‌ها است. 
به هر حال راه‌های تحمل حدیث در هشت مورد به شرح زير قابل دسته‌بندی است: ۱-سماع» ۲-قرائت» ۲- 
اجازه» 4 مناوله» ۵-کتابت» 1-اعلام» ۷-وصیت ۸ وحجاده. (شهید انی» 6 ۲۳؛ ابن‌صلاح. ۱۳۳) با توحه 
به ماهیت شفاهی نقل حدیث سماع عالی‌ترین شیوه تحمل حدیث است و حدیثی که از این طریق منتقل 
شده باشد. از اتقان و اعتبار بیشتری برخوردار است.(مامقانی» مقباس الهدایه. 1۹/۲؛ شهید انی» ۲۳۰) 
محدثان الفاظی چون «سمعت اسمعنا»» «حدثتی/حدئنا». «آخبرنی/أخبرنا» «آنبآنی/آنبآنا» و «نبأنیانبآنا» 
را در اسناد روایات, دال بر سماع دانسته‌اند.(شهید ثانی, ۲۳) 

قرائت که پس از سماع برترین طریق تحمل قلمداد می‌شود از آن جهت که بر گفتار و شنیدار متکی 
است» مانند سماع است.(مامقانی» مقباس الهدایه» ۲/ ۸۳) البته چنین شیوه‌ای زمانی قابل اعتماد است که 
شیخء پس از شنیدن روایت» صحت آن را هر چند با سکوت ‏ تأیید کند.(شهید ثانی» ۲۳۸) از میان الفاظ 
مختلف تحمل حدیث. «قرأت علی فلان فأقز»» «قریء علیه و آنا آسمع فآقر الشیخ به»۰ «حدثنی/حدثئنا قرائة 
علیه» و «آخبرنی/أخبرنا قرائة علیه» به وضوح ناظر بر همین طریق تحمل است.(شهید ثانی» 4۲ ۲) 

اجازه بدین معناست که شیخ به راوی اجازه دهد تا شنیده یا کتاب روایی او را نقل کند.(ابن صلاح» ۱۱۱؛ 
شهید انی. ۲۵۹؛ صدر 4۵) الفاظی چون «حدئنا مشافهة»» «آخبرنا مشافهة»» «أخبرنا فلان کتابة». 
«آخبرنی احازة»» «فیما کتب الی» و «آحازنی» را دال بر این قسم از طرق تحمل دانسته‌اند.(شهید انی 
۳۸۹ 

مناوله به دو شکل انجام می‌شود: الف) مناوله مقرون به اجازه» که شیخ هم کتاب را در اختیار راوی قرار 
می‌دهد و هم به او اجازه نقل آن را می‌دهد. ب) مناوله مطلق که شیخ تنها کتاب را در اختیار راوی قرار می‌دهد 
و صرفاً می‌گوید: «هذا سماعی» يا «هذا روایتی» (مامقانی» مقباس الهدایه» ۱۳/۳؛ همو تنقیح المقال؛ 
۲۱۵) الفاظی مثل «حدئنا مناوله»» «ناولنی» و «آخبرنا مناوله» به وضوح دال بر این شیوه تحمل حدیث 
است.(شهید انی» ۲۸) 

کتابت آن است که شیخ روایات خود را برای مخاطب حاضر یا غایب بنگارد یا به شخصی مورد اعتماد 
فرمان دهد تا آن روایات را برای آن مخاطب بنگارد و خود در پایان تصریح نماید که این کتابت به فرمان او 
انجام شده است.(مامقانی» مقباس الهدایه. ۳/ ۱۵۲) الفاظی چون «کاتبنی»» «آخبرنی کتابة». «کتب الی 
فلان: قال: حدثنا فلان» و «آخبرنی/أخبرنا مکاتبة» بر این شیوه تحمل حدیث دلالت دارد.(شهید انی» ۲۹۱) 

اعلام آن است که شیخ به شخصی با گفتار صریح یا غیر صریح یا کتابت اعلام کند که این کتاب یا 
حدیث سماع پا روایت او از فلان استاد است. اما از احازه روایت آن سخنی به میان نیاورد. (ابن‌صلاح؛ 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین /۸۱ 

۳۹۲ 

وصیت آن است که شیخ هنگام مرگ یا مسافرت به شخصی وصیت کند که کتاب روایی اورا روایت کند. 
(مامقانی» مقباس الهدایه» ۳/ ۱7۲؛ سیوطی» ۵۲/۲) الفاظی چون «وصّانی» و «آخبرنی وصیة) به وضوح 
بر این شیوه دلالت دارد.(شهید انی» ۹۳۲ ۲؛ پاکتچی. 744) 

وجاده بدین معناست که راوی» کتاب یا روایاتی را به خط شیخ بیابد و از روی یقین به خط شیخ بودن» آن 
را روایت کند؛ چه با شیخ صاحب خط معاصر باشد یا نباشد.(شهید انی» ۲۹۷) الفاظی مثل «قرأت بخط 
فلان»» «فی کتاب فلان بخطه: حدثنا فلان»» «وحدت بخط فلان عن فلان». «بلغنی عن فلان»» «قیل انه 
بخط فلان» و «فی کتاب ظننت انه بخط فلان» بر حالت‌های مختلف این شیوه تحمل حدیث دلالت دارد. 
(شهید انی» ۲۹۸) 

۲-۱-انواع تعبیرات در طرق تحمل حدیث 

آنچه گفته آمد. انواع طرق تحمل حدیث و تعریف هر طریق بود. اما راویان احادیث برای اينکه بتوانند 
وجه تحمل روایاتی را که نقل می‌کنند» به مخاطبان منتقل کنند. از الفاظ مختلفی استفاده می‌کردند که هر 
کدام از اين الفاظ به یکی از طرق تحمل حدیث ناظر بود که در سطور گذشته برخی از مهم‌ترین این واژگان 
ذکر شد. اما الفاظ حاکی از طرق تحمل حدیث را از نظر وضوح و ابهام موجود در آنها به دو قسم تعبیرات 
واضح و تعبیرات مبهم می‌توان تقسیم کرد. 

۱-۲-۱-تعبیرات واضح 

دسته‌ای از تعبیرات هستند که به وضوح؛ کیفیت تحمل حدیث را به مخاطب القا می‌کنند. این تعبیرات 
تحت عنوان تعبیرات واضح قابل حمع است. از میان تعبیرات دال بر سماع, تنها تعبیر «سمعت» است که 
هیچ ابهامی در آن وجود ندارد و به وضوح بر سماع دلالت دارد. در حالی که سایر الفاظ از چنین وضوحی 
برخوردار نیستند؛ مثلا لفظ «حدئتی» هر چند ظهور در قرانت شیخ و به تبع آن سماع راوی دارد» اما در آن 
احتمال اجازه هم می‌رود.«شهید انی. ۲۳۰) با این حال اغلب محدثان. الفاظ «حدثنی/حدئنا» را حزو 
الفاظ صریح در سماع دانسته‌اند. (ابن صلاح؛ ۹۸) 

الفاظی مثل «قرأت علی فلان فأقر». «حدئنا/آخبرنا قرائة علیه». «آخبرنی/آخبرنا قرائة علیه» و «قریء 
علیه و آنا آسمع فاقر الشیخ به» نیز به وضوح بر طریق قرائت دلالت دارد و فاقد هرگونه ابهامی در اين زمینه 
است.(ابن‌صلاح. ۰) در طریق احازه نیز الفاظ «آخبرنی احازة»» «آخبرنی اذنا»؛ «فیما أذن لی فیه». 
«آحاز لی فلان» و «فیما کتب |لی» از الفاظ واضح به شمار می‌روند. (ابن‌صلاح ۱۱6؛ شهید ثانی» ۲۸۰) 
همان‌گونه که الفاظ «حدئنا/آخبرنا مناولة» و «ناولنی» به وضوح بر شیوه مناوله دلالت دارد(ابن‌صلاح. 


۶ و نیز الفاظ «کاتبنی». «آخبرنی کتابة»» «کتب الی فلان» و «آخبرنی/أخبرنا مکاتبة»(شهید ثانی. 


۲ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
۱ پاکتچی. 6 14) نیز به وضوح بر شیوه کتابت و الفاظ «وصّانی» و «آخبرنی وصیة»(ابن‌صلاح. ۱۱6؛ 
پاکتچی» 6 14) به وضوح بر شیوه وصیت دلالت دارد. 

۲-۲-۱ تعبیرات مبهم 

در مقابل الفاظ واضح. برخی تعبیرات هستند که در دلالت بر هر یک از طرق تحمل حدیث دارای ابهام 
هستند. از این الفاظ تحت عنوان تعبیرات مبهم یاد می‌شود؛ مثلا لفظ «آخبرنا» هر چند ظهور در اخبار از قول 
دارد و می‌تواند بر سماع دلالت کند. اما در اجازه و مکاتبه نیز به کار می‌رود و لذا اهل درایه آن را از تعبیرات 
مبهم در سماع به شمار آورده‌اند. (شهید ثانی» ۲۳6) همچنین است الفاظی مثل «انبآنا» و «نبآنا» که به خاطر 
دلالت بر قول» می‌تواند جزو الفاظ سماع باشد. اما برای اینکه به روشنی بر مقام تحدیث دلالت نمی‌کند. در 
ردیف الفاظ مبهم به شمار آمده است.(شهید انی» ۲۳۵؛ ابن‌صلاح. 4۹) يا الفاظ «قال فلان» که محمول 
بر سماع عرفی است» اما روشن نیست که راوی» مقول قول را به طور مستقیم از گوینده گرفته یا باواسطه اخذ 
کرده است. (شهید انی» ۲۳۲) لذا در شمار الفاظ مبهم قرار می‌گیرد. الفاظی مثل «آجازنی». «حدئنا/آخبرنا 
مشافهة»» «آخبرنا فلان کتابة» و «آنبأنی» نیز هر چند ظهور در احازه دارند. اما به دلیل کاربردشان در سایر 

ق تحمل حدیث. در شمار الفاظ مبهم قرار دارند.(ابن‌صلاح» ۱۱6؛ شهید انی» ۲۸۲) یکی از مهم‌ترین 
الفاظ مبهم در اسناد نیز لفظ «عن» است که به طور مطلق از طریق تحمل حدیث ساکت است و بر هیچ‌یک 
از طرق دلالت روشنی ندارد. 

وحود الفاظ مبهم در اسناد روایات؛ باعث می‌شود که طریق تحمل حدیث بر شنونده مخفی بماند و به 
همین دلیل از اتقان روایت کاسته و میزان اعتماد به آن در حد قابل توحهی تقلیل یابد. گذشته از این الفاظ 
مبهم همواره یکی از ابزارهای راویان دروغگو و مدلس برای دست بردن در روایات و مخفی کردن عیوب 
روایت به شمار می‌رفته است. (معارف» ۳۰۳) لذا محدثان و عالمان» به ویژه در دوره‌های متأخر» همواره 
تلاش می‌کردند تا طریق تحمل حدیث را به خوبی شناسایی و با وضوح تمام منتقل کنند تا بعدها حدیث‌شان 
در مظانْ اتهام قرار نگیرد. 
۲-طرق تحمل حدیث در الکافی 
در این بخش از پژوهش» اسناد روایات الکافی مورد بررسی قرار گرفته و صحت و سقم این ادعا سنجیده 
می‌شود. برای این منظور. اسناد روایات جامعه آماری این پژوهش که در مجموع ۸۰۳ روایت است» بررسی 
شده و طرق تحمل واضح و مبهم آن از یک‌دیگر جدا شده است. 

۱-۲ تعبیرات واضح در اسناد الکافی 

بر خلاف برخی تصورات. روایات الکافی چندان هم از نظر طرق تحمل مبهم نیست و بخش قابل 
توجهی از روایات الکافی» به ویژه در طبقه‌ای که راوی از معصوم نقل می‌کند و مهم‌ترین بخش سند به شمار 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین /۸۳ 
می‌رود. دارای طریق تحمل واضحی است. در اسناد الکافی برخی تعبیرات وجود دارد که به وضوح وحه 
تحمل حدیث را بیان می‌کند که مهم‌ترین و پربسامدترین آن‌ها به شرح زیر است: 

الف) سمعت /سمعنا: اين اصطلاح به اتفاق محدثان و عالمان درایه واضح‌ترین عبارت در بیان طریق 
تحمل حدیث است؛ چرا که این لفظ در شنیدن مستقیم راوی از مروی‌عنه ظهور دارد و هیچ معنای دیگری 
را برنمی‌تابد.(مامقانی» مقباس الهدایه» ۲/ ٩3؛‏ شهید ثانی؛ ۲۳۵) از میان 4۳۳ روایتی که در سه کتاب 
نخست الکافی بررسی شد. تعداد ۵۷ روایت در طبقه متصل به معصوم با اين لفظ گزارش شده است.(برای 
نمونه ر.اک: کلینی» ۱/ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۵ ۳۰ ۳۸ ۳۹ ۰4۱ ۶۲ 46 4۵ 61 ۶۷ 6۸ 65٩‏ ۰۰ و..) 
این رقم حدود سیزده درصد راویات را شامل می‌شود. در بخش‌های میانی کتاب نیز شرایط به همین منوال 
است. از میان ۱۲۲ روایتی که در بیست باب اول کتاب الحج بررسی شد. حدود ده روایت در طبقه متصل 
به معصوم با اين لفظ گزارش شده که حدود نه درصد روایات را شامل می‌شود. در کتاب الوصایا - که جزو 
کتاب‌های انتهایی فروع است- از میان ۱8۸ روایتی که در ۲۳ باب اول این کتاب بررسی شد. میزان کاربست 
این لفظ حدود سه درصد است. در بخش روضه نیز آمار میزان کاربست این الفاظ به این ارقام نزدیک است 
و در میان صد روایت پایانی کتاب روضه. ۱6 بار در طبقه متصل به معصوم از اين لفظ استفاده شده است. 
در مجموع در جامعه آماری این پژوهش؛ میزان کاربست الفاظ این گروه. چیزی حدود ده و نیم درصد است. 

ب) حدثنی/حدئنا: به اتفاق عالمان درایه» اين تعبیر پس از «سمعت اسمعنا» بیشترین دلالت را بر سماع 
دارد و هر چند به طور ضعیف روش‌های دیگر تحمل حدیث را می‌رساند. اما دلالت آن بر سماع» بسیار 
بیشتر است.(ابن‌صلاح. ۹۸؛ شهید انی» ۲۳6) در اسناد کتاب‌های ابتدایی الکافی حدود ۱۶ مورد از اين 
الفاظ شده است(برای نمونه ر. ک: کلینی. ۱/ ۰۱۰ ۷۲۹۷۰۰6۳ ۰۷۸ ۸۱ و...) که سه و نیم درصد راویات 
را شامل می‌شود. در بخش‌های میانی و پایانی فروع. بسامد کاربست این واژه به ترتیب حدود ۲/۵ و ۱/۵ 
درصد است. در بخش روضه نیز آمار کاربست این واژه‌هاه سه درصد است. در مجموع میانکن کشت 
این الفاظ در حامعه آماری این پژوهش سه درصد است. 

ج) قال لی: .../ قلت له: ... فقال: .../ سألت: ... فقال: .../ قال ...: یا فلان/ ذاکرت آباعبدالله فیما .../ 
دخلت علی ... فقال:.../ وصفت [... فقال:.../ کنت فی محلس ... فقال: .../ فأنشاً یقول ابتداء من غیر آن 


تحمل حدیث قرار می‌گیرند؛ چگونگی وضوح دلالت این الفاظ بر طریق تحمل حدیث به شرح زیر است: 

«قال لی» به وضوح بر این امر دلالت دارد که راوی به طور مستقیم و به احتمال زیاد به تنهایی مخاطب 
کلام امام بوده و روایت را مستقیماً از ایشان اخذ کرده است.(شهید ثانی. ٩۲۳؛‏ برای ملاحظه برخی 
کاربست‌های این لفظ در الکافی ر. ک: کلینی» ۱/ ۰۱۳ ۰۳۶ ۳۵ ۲ و...) «قلت له:... فقال:...» نیز بر این 


۴ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
امر دلالت دارد که راوی نزد امام بوده و با او گفت‌وگو می‌کرده است؛ خواه کس دیگری هم در این گفت‌وگو 
حضور داشته یا نداشته باشد. در هر حال راوی» روایت را مستقیماً از امام اخذ کرده است.(شهید ثانی» 
برای ملاحظه برخی کاربست‌های این لفظ در الکافی ر.ک: کلینی, ۰۵۰/۱ ۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ ۵ و...) 
«سألت: ... فقال: ... » نیز بر سوال و حواب دلالت دارد که لازمه آن مشافهت است و در تلقی شفاهی ظهور 
دارد. (عسکری» ۰86 ۲۸۲ و ۲۸۷؛ برای ملاحظه برخی کاربست‌های این لفظ در الکافی ر.ک: کلینی» ۱/ 
۲ ۶ ۱۰۲ و...) «قال ... علیه السلام: يا فلان...»(کلینی» ۱/ ۱3۵) نیز بر اين نکته دلالت دارد که 
راوی مخاطب مستقیم امام بوده و امام او را با لفظ ندا خطاب کرده است.(شهید ثانی» ۲۳۲) «ذاکرت ... 
فیما ...»(کلینی. ۱ )٩۸‏ نیز بر مذاکره و گفت‌وگوی حضوری و شفاهی دلالت دارد که به صدور حدیث 
منحر شده است. «دخلت علی .... فقال:..»(همان» ۱۰۱) نیز بر این نکته دلالت دارد که راوی به حضور امام 
رسیده و تلقی روایت به صورت شفاهی انجام شده است. «وصفت ل.. فقال:...»(همان ۱۰۵ و۱۱۰۰) نیز 
این نکته را می‌رساند که راوی سژالی را به امام عرضه کرده و امام پس از شنیدن توصیفات راوی که ظاهرا به 
صورت شفاهی انجام شده است؛ بیانی ارائه فرموده‌اند که راوی آن را به صورت شفاهی از ایشان اخذ کرده 
است. «کنت فی محلس ... فقال»(همان» ۰) هم به وضوح بر این نکته دلالت دارد که راوی در مجلسی که 
امام القای سخن می‌کرده است» حضور داشته و سخن را همراه دیگران از امام اخذ کرده است. «فأنشاً یقول 
ابتداء من غیر آن اسأله»(همان» ۱6۵) هم طریقی واضح است که حکایت از این دارد که راوی در مجلس امام 
حاضر بوده و امام بدون اینکه پرسشی از ایشان پرسیده شود. سخنی را آغاز فرموده‌اند که راوی آن را گزارش 
می‌کند. عبارت «قال: آکتب فأملی علی»(همان. ۱76) نیز نشان می‌دهد که امام راوی را مورد خطاب قرار 
داده و به او دستور کتابت آنچه را که املا می‌نموده است؛ داده و راوی مطلب را مستقیم از امام گرفته و در 
همان محلس نوشته است. عبارت «کنت بین یدی .... فقال:...»(همان» ۳) هم ظهور در این دارد که راوی 
در برابر امام حاضر بوده و مطلب را مستقیم از ایشان اخذ کرده است. 

ملاحظه می‌شود که این تعبیرات یازده‌گانه به وضوح طریق تحمل حدیث را بدون هیچ ابهامی گزارش 
می‌کند و لذا در شمار طرق واضح تحمل می‌تواند قرار گیرد. کلینی ۸۷ روایت از روایات کتاب‌های سه‌گانه 
نخست را با اين الفاظ گزارش کرده است که حدود ۲۰ درصد راویات را تشکیل می‌دهد. در باب‌های میانی 
فروع؛ 0 روایت با اين الفاظ گزارش شده و در باب‌های پایانی فروع نیز 6۷ روایت با استفاده از اين الفاظ 
گزارش شده است که به ترتیب ۳۷ درصد و ۳۸ درصد روایات را جامعه آماری بخش فروع الکافی را شامل 
میشود. در بخش روضه نیز ۱۷ درصد روایات با اين الفاظ گزارش شده است. در مجموع. بسامد کاربست 
این الفاظ در کل حامعه آماری این پژوهش حدود ۲۲ درصد است. 

د) کتب الی | کتبت الی ... فکتب! کتبت علی یدی ... الی ..۰/ فکتب ال بخطه: این الفاظ نیز در ردیف 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین /۸۵ 
واژگان واضح در طریق تحمل حدیث قرار دارد و به خوبی طریق تحمل را که همان کتابت بوده است» 
معلوم می‌کند. عبارت «کتب الی»(همان, ۸۸۱ ۱۰۲ و...) نشان‌دهنده این است که امام نامه‌ای را به راوی 
نوشته و راوی محتوای آن را گزارش می‌کند. «کتبتٌ الی... فکتب»(همان ۰۸۷,۹۵ ۰41 ۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰ 
و...) نشان‌دهنده این است که راوی نامه‌ای به امام نوشته و چیزهایی از او پرسیده آن گاه امام در جواب این 
نامهء مطالبی را نوشته و به راوی ارسال کرده است که راوی آن‌ها را گزارش می‌کند. «کتبتٌ علی یدی ... 
ٍلی ...»(همان؛ ۰ )نیز بر این نکته دلالت دارد که راوی مکتوبی را نزد کسی نوشته و به امام ارسال کرده 
است و امام پاسخ آن را به وی ارسال کرده است. عبارت «فکتب الی بخطه»(همان ۱۰) نیز نشان‌دهنده 
این است که راوی خط امام را می‌شناخته و امام نوشته‌ای برای راوی ارسال کرده است. کلینی در ۱۸ مورد از 
روایات کتاب‌های سه‌گانه نخست الکافی به این طریق تحمل اشاره کرده است که در مجموع حدود چهار 
درصد روایات این باب‌ها را تشکیل می‌دهد. در ابواب میانی و پایانی فروع نیز به ترتیب ۲/۵ و 6,۵ درصد 
زوایانت با این القاط مکی له وفر مش ورضه دعر ۲ عرض روایات از این الفاط استفاده له اس 
در مجموع حدود 4 درصد روایات حامعه آماری این پژوهش با این الفاظ منعکس شده است. 
با بررسی مجموع الفاظ واضح یادشده مشخص می‌شود که در اسناد حدود 4۳ درصد از روایات الکافی» 
دست کم در طبقه متصل به معصوم؛ از الفاظ واضح تحمل حدیث استفاده شده است. 


حدول شماره۱: میزان کاربست الفاظ تحمل واضح در اسناد الکافی 
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۶ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۰۶ 
نمودار شماره۱: درصد کاربست انواع الفاظ واضح در بخش‌های مختلف الکافی 
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۲-۲- تعبیرات مبهم در اسناد الکافی 

با وجود الفاظ واضح تحمل حدیث در اسناد الکافی؛ الفاظ مبهم نیز در آن به وفور یافت می‌شود؛ به 
ویژه در طبقات بعدی سند که اغلب طرق تحمل مخفی شده و با الفاظ مبهم گزارش شده است. کلینی از 
میان همه الفاظی که می‌توانست در طریق تحمل حدیث مبهم باشد. تنها از دو لفظ «قال» و «عن» استفاده 
کرده است. 

الف) قال: به باور اغلب عالمان درایه» اگر این لفظ به طور مطلق بیاید» دلالتی دوگانه دارد و در شمار 


الفاظ مبهم تحمل حدیث قرار می‌گیرد؛ زیرا مشخص نمی‌کند که آیا راوی خودش حدیث را شنیده یا از 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین /۸۷ 
شنیده‌های دیگران حکایت می‌کند و نیز آیا امام» روایت را در مقام تحدیث بیان کرده یا در مقام دیگری مثلاً 
در مقام مناظره بوده است.(شهید انی» ۲۳؛ خطیب بغدادی» ۲۹۰؛ مامقانی» مقباس الهدایه. ۰۲ ۱۰۲) 
کلینی در کتاب‌های سه‌گانه نخست. در اسناد پنحاه روایت از این واژه استفاده کرده است که در مجموع 
دوازده درصد کل روایات بررسی‌شده را تشکیل می‌دهد. آمار کاربست این لفظ در سایر بخش‌ها نیز قریب 
به همین مقدار است. 

ب) عن: این لفظ به اتفاق عالمان درایه از ضعیف‌ترین الفاظ در ذکر طریق تحمل است که در آن شیوه 
نقل و انتقال روایت به طور کلی مخفی می‌ماند. بر همین اساس است که برخی محدئان» حدیث معنعن 
را در شمار روایات ضعیف قرار می‌دهند.(صبحی صالح؛ ۷ زیرا این لفظ تنها در اتصال سند ظهور 
دارد و در کیفیت اتصال آن گویا نیست؛ از این رو کتمان عمدی وجه تحمل حدیث نوعی تدلیس به شمار 
می‌رود.(معارف ۳۹۳) اما به باور بیشتر محدثان چنانچه سه شرط ملاقات راوی با مروی‌عنه. عدالت راوی 
و سلامت وی از تدلیس اثبات شود. می‌توان آن را صحیح دانست. (صبحی صالح. ۲ کلینی در حدود 
۷ مورد از روایات این سه کتاب اول. از اين تعبیر استفاده کرده است که به تتهایی حدود 4۸ درصد راویات 
بررسی‌شده را شامل می‌شود. در بخش‌های میانی و پایانی کتاب هم آمار کاربست این لفظ به بیش از ۵۰ 
فراضنان می سل : 

ملاحظه می‌شود که در اسناد حدود 1۰ درصد از روایات الکافی, از الفاظ مهم تحمل حدیث استفاده 
شده است که هر چند در طبقه مربوط به خود کلینی این مسئله می‌تواند با استناد به سه شرط یادشده(عدالت 
راوی» ملاقات راوی با مروی‌عنه و سلامت راوی از تدلیس) حل و روایات حمل بر صحت شود اما در 
طبقات بالاتر - دست‌ کم در برخی موارد - اثبات هر سه شرط یادشده دشوار است. لذا چیستی و چرایی این 
امر باید به روشنی تبیین شود وگرنه به اعتبار روایات الکافی آسیب جدی وارد می‌شود. آنچه در پی می‌آید. 
بررسی اسباب و عوامل این ابهام و رفع اتهام از کلینی و الکافی در پرتو مقایسه الکافی با سایر منابع مهم 
روایی عصر کلینی است. 
۳-عوامل کاربست الفاظ مبهم در اسناد الکافی 
از آنچه گفته آمد روشن شد که بیش از نصف روایات کتاب الکافی. حتی در همان طبقه نخست سند. یعنی 
لوط فصل جیگ میم انح ابا لاد که اسیات وفرایل نبا 
چیست و چرا کلینی» با اینکه از محدثان زبده عصر خود بوده» روایات کتاب خود را این‌گونه با ابهام روبه‌رو 
ساخته و با دست خود اعتبار روایات خود را زیر سوّال برده است؟ آیا کلینی با طرق تحمل حدیث آشنا نبوده 
است يا اينکه او از راویانی بوده که تلاش کرده با مخفی کردن طریق تحمل روایاتش» ضعف سندی روایات 


خود را پوشیده دارد؟ 


۸ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 

هر دو فرض یادشده بر اساس قراین و شواهد فراوانی که در دست است. منتفی است؛ زیرا عظمت 
شخصیتی کلینی و تبحر او در دانش حدیث و رحال بر کسی پوشیده نیست و دوست و دشمن بر عظمت 
علمی و مقام و جایگاه بلند او در دانش‌های دینی و معارف شیعی اعتراف کرده‌اند؛ چنان‌چه برای نمونه 
ابن‌اثیر از دانشمندان اهل‌سنت» او را احیاکننده مذهب شیعه در پایان قرن سوم هحری معرفی کرده 
است. (ابن‌اثیر ۲۲۱/۱۲) يا نجاشی» رجال‌شناس بزرگ شیعه. او را شیخ اصحاب در ری و چهره درخشان 
شیعه و موثق‌ترین آن‌ها در حدیث و ضبط آن معرفی کره است.(نجاشی» ۳۷۷) بنابراین» اتهام ناآشنایی کلینی 
با طرق تحمل حدیث يا مدلس بودن وی با حقایق تاریخی سازگاری ندارد. از سوی دیگر عالمان مسلمان از 
دیرباز به روایات او اعتماد کرده و پیوسته آن‌ها را در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند که اين هم سندی بر درستی 
روایات نقل‌شده توسط او است. 

ساده‌ترین دلیلی که برای این اقدام کلینی در برخی منابع متأخر شیعی ارائه شده» این است که کلینی برای 
اینکه کتاب حجیم خود را خلاصه کند. دست به این کار زده است.(حجت» 4۸) آن‌گاه برای توجیه این اقدام 
ادعا شده است که «عنعنه» در سند یکی از شیوه‌های رایج اختصار در اسناد است و با توحه به وثاقت و اعتبار 
مولف. طبق نظر محدثان شیعه خللی به اعتبار اسناد وارد نمی‌کند. (همان» )44٩‏ با این حال اهمیت تحدیث 
و کتاب‌های حدیثی بر کسی پوشیده نیست و محدئی مثل کلینی قطعاً آسیب‌های حدیث را می‌شناخت و 
می‌دانست که هر کاری که در راستای کاستن از اعتبار روایات کتاب خود انجام دهد. ممکن است در آینده راه 
طعن بر کتاب او را باز کند و باعث شود اتقان و اعتبار روایات کتابش زیر سوال برود. بنابراین» حقیقت آنچه را 
که کلینی انجام داده است. باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و آن چیزی جز سنت رایج در نقل و گزارش 
حدیث در دوران کلینی نیست؛ چنان‌که بخاری و به ویژه مسلم نیز در نگارش کتاب‌های حدیثی خود از این 
سنت پیروی کرده و احادیث کتاب‌های خود را به صورت معنعن گزارش کرده‌اند. (صبحی صالح؛ ۱۹۹ 

۱-۳-پیروی کلینی از سنت رایج زمان خود در گزارش حدیث 

آنچه از بررسی و مقایسه کتاب کلینی با سایر منابع رجالی شیعه و سنی بر می‌آید. این است که کلینی 
در انتخاب الفاظ طرق تحمل حدیث کتاب خود. از قاعده و سنتی پیروی کرده است که در زمان او معمول 
و رایج بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از الفاظ واضح تحمل حدیث در اسناد روایات» در 
قرن‌های اول و دوم چندان رواج نداشته است. بلکه از نیمه دوم قرن دوم به بعد بود که اندک‌اندک توجه 
محدثان به این مسئله معطوف گشت و البته نفوذ اين الفاظ در اسناد هم مدت زیادی طول کشید(پاکتجی. 
۱ سحسینی حلالی» 1۵)؛ چنان‌که بسیاری از محدثان طراز اول سنی نیز در کتاب‌های خود چندان به 
۱.. این سخن ناظر به حدیثی منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که می‌فرماید: در رأس هر مائه (صد سال) دانشمندی از این امت برمی‌خیزد که 


رسوم دین را تجدید می‌نماید.(ابن‌اثیره ۱۲/ ۲۲۰) لذا در هر قرن یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های اسلامی را مصداق این سخن به شمار آورده‌اند. ابناثیر 
احياکننده مذهب شیعه در پایان قرن اول را امام باقره در پایان قرن دوم امام رضا و در پایان قرن سوم. محمد بن یعقوب کلینی معرفی کرده است.(ابن‌اثیر» ۲۲۲/۱۲) 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین ۸٩/‏ 
این الفاظ توجهی نشان نداده‌اند؛ مثلاً طبق یک بررسی که روی صحیح بخاری و مسلم انجام شده. تعبیر 
«سمعت» تنها در چهارده درصد اسناد صحیح بخاری آمده است و اين رقم در صحیح مسلم: نزدیک به 
هجده درصد است.(پاکتچی, 14۱) اين امر نشان می‌دهد که کاربست این لفظ در زمان بخاری و مسلم 
چندان رایج نبوده و نفوذ این الفاظ در اسناد به کندی انجام می‌شده است. مقایسه این رقم با میزان کاربست 
این لفظ در الکافی نتایج جالبی را در پی دارد. همان‌طور که گفته شد. کلینی از اين لفظ در حدود ده و نیم 
درصد از اسناد الکافی استفاده کرده است. این رقم به رقم بخاری بسیار نزدیک است با این تفاوت که بخاری 
و مسلم کتابشان را در پایان نیمه اول قرن دوم هجری نگاشته‌اند. این بدان معناست که کاربست این الفاظ در 
اسناد در اواخر نیمه اول قرن دوم هجری تازه آغاز شده بود و احتمال می‌رود با مقاومت‌هایی نیز روبه‌رو بوده 
است؛ زیرا معمولاً در هر شیوه نویی که ابداع می‌شود. عده‌ای سر به مخالفت بر می‌دارند؛ چنان‌که گزارش 
شده است که در ربع دوم قرن دوم هحری مخالفت‌هایی با این امر وحود داشت با این استدلال که عبارات 
مربوط به تحمل حدیث ابزاری برای ایجاد شرایط کاذب برای قبول حدیث است.(پاکتچی. 14۲) مجموع 
این عوامل باعث شده است که روند نفوذ این شیوه(یعنی ذکر صریح طریق تحمل حدیث در اسناد) به کندی 
صورت پذیرد و تا زمان تألیف الکافی که حدود پنجاه سال پس از تألیف صحیح بخاری است» هنوز به امری 
کاملاً مرسوم در میان محدثان تبدیل نشود. 


نمودار شماره ۳: بسامد کاربست لفظ سمعت در مقایسه با سایر الفاظ تحمل در صحیحین و الکافی 


صحیح بخاری الکافی صحیح مسلم 


ت ۳ 


سایر الفاظ 8 


۰ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 


نکته دیگری که باید بدان توحه داشت. این است که حوزه مدرسه امامیه از حوزه مدرسه اهل‌سنت حدا 
بوده و لزوماً این‌گونه نبوده است که هر چه در مدرسه اهل‌سنت ظهور یابد. بلافاصله در مدرسه شیعی نیز 
مورد استقبال قرار گیرد. لذا استفاده از اين الفاظ. پس از شکل‌گیری‌شان در مکتب حدیثی اهل‌سنت» به 
مدرسه شیعی چندان با شتاب راه نیافت و محدثان به همان شیوه‌های قدیمی گزارش اسناد - یعنی گزارش 
اسناد با الفاظ تحمل مبهم - وفادار ماندند؛ چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد که همزمان با شیوع استفاده از 
این الفاظ در محافل سنی در سده سوم این شیوه به محافل شیعی نیز راه یافته» اما هرگز به طریق غالب تبدیل 
نشده است.(پاکتجی» 46؛ ایزدی؛ ۱۰) بررسی کتاب‌هایی چون محاسن برقی و النوادر احمد بن محمد 
بن عیسی که از محدثان شیعی قرن سوم(زمان پیش از تألیف الکافی) هستند» نشان می‌دهد که اغلب این 
متون نیز با طرق تحمل به ظاهر مبهم گزارش شده است و لذا در اين قرن که کلینی در آن دانش آموخته و 
خود را آماده تألیف کتاب الکافی می‌کرده است» هنوز استفاده از الفاظ تحمل واضح در میان محدثان شیعی 
حایگاه خود را پیدا نکرده بود. بررسی «کتاب الاشکال و القرانن» که نخستین بخش از کتاب محاسن برقی 
است و حاوی ۵۱ حدیث است. نشان می‌دهد که تنها در هفت حدیث(برقی» ۱-۲۰ احادیث شماره ۰۷ ٩‏ 
٩۰ ٩ ۲۰ ۷‏ و ۵۱) آن هم تنها در طبقه متصل به معصوم. از لفظ «سمعت» استفاده شده و در یک 
مورد نیز از عبارت «کنت مع ابی‌جعفر ... فقال» (برقی» )٩‏ که بر مشافهه دلالت دارد. استفاده شده است. 
این رقم حدود چهارده درصد اسناد برقی را شامل می‌شود که با رقم بخاری برابر است و آمار مربوط به کلینی 
هم به آن بسیار نزدیک است. 

همچنین بررسی اسناد النوادر احمد بن محمد بن عیسی نشان می‌دهد که در پنحاه حدیث اول این 
کتاب تنها در چهار حدیث(اشعری قمی» احادیث شماره ۰۱ ۰۳ ۱۲ و 8۵)» یعنی هشت درصد اسناد» از لفظط 
«سمعت» و در یک مورد(اشعری قمی» حدیث ۲۷) نیز از لفظ «قال لی» بهره گرفته شده است. در یک مورد 
نیز از لفظ «قلت لابی‌الحسن ... قال:..» استفاده شده است(اشعری قمی» حدیت ۲۱) که بر مشافهه دلالت 
دارد. در چهارده مورد نیز (اشعری قمی» احادیث شماره ۰۵ ۰۱۸ ۲۵ ۰۲۹ ۵۳۳ ۳۲ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۰۱ ۱ 
۲ ۳ و ۵۰) از لفظ «سألت... فقال:...» استفاده شده است که این نیز بر مشافهه دلالت دارد. مجموع این 
الفاظ که جملگی از الفاظ واضح در طریق تحمل حدیث هستند - جمعاً حدود چهل درصد اسناد النوادر را 
تشکیل می‌دهد که با آمار الفاظ واضح کلینی کاملاً مطابقت دارد؛ چه در کتاب کلینی هم در مجموع در بیش 
از چهل درصد اسناد از طرق تحمل واضح استفاده شده است. در پنحاه روایت نخست قرب الاسناد حمیری 
هم تنها در پنج روایت(احادیث شماره ۰۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۷ و ۵۰) از لفظ «سمعت» استفاده شده است که آن 


مینی؛ تحلیل آماری کاریست لفط مبهم در تحمل حدیث در الکفی و مقایسه آن با سیره محدثن متقدم فریلین/ ۱ ٩‏ 
هم ده درصد اسناد را تشکیل می‌دهد. همچنین در پنحاه حدیث اول الامامه و التبصره نیز تنها در شانزده 
مورد از الفاظ تحمل واضح استفاده شده است که این رقم ۳۲ درصد اسناد را تشکیل می‌دهد که از آن میان 
تنها در شش حدیث از لفظ «سمعت»» در پنج مورد از لفظ «قلت ل.... فقال:...». در چهار مورد از لفظ 
نگ ویب فقال:...» و در یک مورد از لفظ «کنت عند ... فقال:...» استفاده شده است. (ابن‌بابویه ۳-۲۱) 


نمودار شماره۴: مقایسه میزان کاربست الفاظ واضح تحمل حدیث» در الکافی ومنابع قبل از آن 


المحاسن برقی 
النوادر اشعری 
قرب الاسناد حمیری 
الکافی 


الامامه و التبصره 


حاصل سخن این است که کلینی در زمان تألیف الکافی از سنتی پیروی کرده است که در میان محدثان 
شیعی رایج بوده است و از این لحاظ خرده‌ای بر او نمی‌توان گرفت. 

اما بررسی کتاب‌های پس از الکافی نشان از آن دارد که این الفاظ در دوره‌های بعد در محافل امامیه نیز 
حای خود را باز کرد و اندک اندک به رسمی معمول مبدل گردید. البته در این میان کتاب «من لا یحضره 
الفقیه» را باید مستثنا دانست؛ زیرا در این کتاب تنها در موارد انگشت‌شماری از الفاظ واضح استفاده شده 
است. (برای نمونه ر. ک: صدوق» من لایحضره الفقیه. ۲/ ۱۸۲ و ۲۳۸) با این حال در سایر آثار صدوق و 
نیز آثار میحدثان دیگر بعد از کلینی» در سطحی گسترده از این تعابیر استفاده شده است. مثلاً بررسی پنجاه 
حدیث اول تهذیب الاحکام از آن حکایت دارد که در هفت مورد از لفظ «سمعت». در شش مورد از لفظ 
«قلت -.. فقال:.../ قال لی» و در بیست مورد هم از لفظ «سالته... فقال» استفاده شده است که حملگی از 
الفاظ واضح در تحمل حدیث است و در مجموع بیش از 17 درصد اسناد تهذیب الاحکام را شامل می‌شود. 
همچنین بررسی پنحاه حدیث اول خصال صدوق نشان می‌دهد که در همه آن‌ها از لفظ «حدثنا» یا «اخبرنا» 
استفاده شده است که از الفاظ واضح در تحمل حدیث به شمار می‌رود.(ر.ک: صدوق. خصال» ۱-4۰) 


۱ البته در قرب الاسناد به دلیل ماهیت خاص اسناد آن» که اغلب از یک طریق (حدئنی مسعده بن صدقه قال: حدئنی حعفر بن محمد عن ابیه) روایت شده است» 
لفظ «حدثنی» در حدود ۲۵ روایت از ۵۰ روایت به کار رفته است. 

۲ شاید دلیل این امر ساختار خاص من لایحضر باشد که به مثابه یک دوره فقه استدلالی است و اسناد در آن حذف و در قالب مشیخه در آخر کتاب آمده است. 
البته صدوق در مشیخه نیز تنها به لفظ «عن» بسنده کرده و از سایر الفاظ تحمل حدیث استفاده نکرده است. 


۲ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 

مجموع این بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلینی در تألیف کتابش از شیوه معمول زمان خود عدول نکرده 
و این شیوه یعنی نقل معنعن» مرسوم محدثان آن زمان بوده است. نیز ایشان در بررسی اعتبار روایت صرفا به 
کیفیت تحمل حدیث توحه نداشته و از منظر محدثان» عوامل مختلفی در اعتبار یک روایت دخیل بوده که 
بررسی این عوامل خود نیازمند مقالی دیگر است.! 

۲-۳ تفاوت کارکرد لفظ «عن» در اسناد شیعه و اهل سنت 

نکته قابل توحه دیگر این است که اصولاً کارکرد «عن» در اسناد شیعی و سنی با هم تفاوت دارد؛ زیرا 
اعتبار لفظ «عن» در اسناد امامی سده‌های سوم و چهارم هحری بسیار بیشتر از اعتبار آن نزد اهل سنت در 
آن دوران است؛ چه اهل سنت در طی این سده‌هاء احادیث «معنعن» را ضعیف تلقی می‌کردند» در حالی که 
امامیه چنین تلقی‌ای از آن نداشته و به وضوح آن را در روایات خود به کار می‌گرفته‌اند و از آن چیزی جز مفهوم 
اتصال سند و اعتبار روایت برداشت نمی کرده‌اند. در واقع عنعنه در صورتی رساننده ضعفی در اسناد است که 
کاربرد اصطلاحاتی چون «أخبرنا» و «حدثنا» پذیرش عام یافته باشد و استفاده از «عن» نیز به معنای پرهیز 
از استفاده از تعابیر «اخبرنا» و «حدئنا» باشد و این چیزی است که عمومیت آن نزد عالمان شیعی قرن‌های 
سوم و چهارم پذیرفته نبوده است.(پاکتچی. 0:4۵ 

علاوه بر اين» بررسی منابع مهم اهل سنت نیز نشان از آن دارد که غالب محدثان طراز اول سنی 
نیز از کاربست لفظ (عن) در روایات ابایی نداشتند؛ چنانکه ملاسحظه اسناد سه کتاب اول تج" 
بخاری(کتاب‌های بل ء الوحی. الایمان و العلم) که در مجموع ۱۳ روایت دارد» نشان دهنده این است که 
بخاری در این ۱۳۶ روایت» حدود ۰.۷ بار از لفظ «عن» قزر کارت اسناد استفاده کرده است که آمار قابل 
توجهی است. این امر به وضوح نشان دهنده این مطلب است که محدثان نخستین از لفظ «عن» جیزی فراتر 
از اتصال سند. برداشت نمی‌کرده‌اند و ظهور برخی مسایل در سده‌های بعدی باعث شد تا محدثان به طبقه 
بندی و ارزش‌گذاری الفاظ تحمل حدیث روی بیاورند و لفظ «عن» را در شمار الفاظ مبهم تحمل حدیث 


قرار دهند و به تبع آن, احادیث معنعن را نیز در ردیف احادیث ضعیف به شمار آورند. 


نتیجه‌گیری 
از آنچه گفته شد موارد زیر به عنوان خلاصه و نتیحه ٍ بحث تقدیم می‌شود: 
حدود نصف روایات این کتاب» دست‌کم در طبقه متصل به معصوم - از طرق تحمل واضح و روشن استفاده 


شده است. 


۱.. این موضوع در منابع با عنوان ملاک‌های صحت حدیث نزد قدما بررسی می‌شود. (ر. ک: پهلوان: فصل‌های پنجم و ششم) 


امینی؛ تحلیل آماری کاربست الفاظ مبهم در تحمل حدیث در الکافی و مقایسه آن با سیره محدثان متقدم فریقین/۳٩‏ 

۲ اینکه برخی ادعا کرده‌اند کلینی برای خلاصه کردن کتاب خود و کاستن از حجم آن, با توجه به انبوه 
روایات ذکرشده در الکافی» به تلخیص اسناد و ذکر آن به صورت معنعن محبور شده است؛ چندان صحیح 
نیست؛ زیرا کلینی فردی آشنا به اخبار و شرایط نقل روایت بود و محدثی مثل کلینی که آسیب‌های حدیث 
را می‌شناخت می‌دانست که هر کاری در راستای کاستن از اعتبار روایات کتابش» ممکن است در آینده راه 
طعن بر کتاب او را باز کند و باعث تردید در اتقان و اعتبار روایات کتابش باشد. 

۳-در مجموع ۸۰۳ روایت از الکافی که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته. در ۸۵ مورد» مشتقات 
لفظ سمعت. ۲۲ مورد مشتقات حدثنی. ۲۰ مورد قال لی و نظایر آن و ۳۱ مورد لفظ کتب الی و نظایر آن 
به کار رفته است. این یعنی در حدود ۳ درصد روایات الکافی( ۳4 مورد) از الفاظ واضح طرق تحمل. 
دست‌کم در طبقه متصل به معصوم استفاده شده است. 

6- کلینی در انتخاب شیوه گزارش اسناد روایات الکافی» از شیوه رایج در عصور خود استفاده کرده و به 
همان روشی رفته است که محدثان پیش از او و عالمان هم‌عصر او آن را انتخاب کرده بوده‌اند. در حقیقت 
ذکر طریق تحمل حدیث در سند. آن هم به صورت واضح؛ امری است که در اواسط قرن دوم هجری: آن 
هم به صورت محدود و در میان اهل‌سنت پا گرفت و تا زمان تألیف الکافی در اواخر قرن سوم و اوایل قرن 
چهارم. هنوز به صورت گسترده به مدرسه شیعی راه نیافته بود و عالمان شیعی چندان رغبتی به استفاده از این 
اصطلاحات از خود نشان نمی‌دادند. آمار مربوط به استفاده از الفاظ واضح تحمل حدیث در الکافی» با آمار 
موجود از این الفاظ در صحیحین نیز تقریباً برابر است و این نشان می‌دهد که در اواسط قرن سوم هجری» در 
مدرشه حدیث آهل‌ستت نیز هلوژ اسفاده از این القاظ حندان فراگیر تشده بود: 

۵- اعتبار لفظ «عن» در اسناد امامی سده‌های سوم و چهارم هحری بیشتر از اعتبار آن نزد اهل سنت در 
آن دوران است؛ «عنعنه» در صورتی می‌تواند نشانه ضعف سند باشد که کاربست اصطلاحاتی چون «آخبرنا» 
و «حدئنا» به صورت عمومی پذیرفته شده باشد و استفاده از «عن» نیز به معنای خودداری از کاربست تعابیر 
«اخبرنا» و «حدئنا» باشد؛ اما این چیزی است که عمومیت آن نزد عالمان شیعی قرن‌های سوم و چهارم 
پذیرفته نبود. 
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